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Background and Aim: In transactions, two assumptions can be made, one is the 

assumption of knowledge about the principles of transactions and the other is the 

assumption of ignorance. In the field of transactions, the realm of knowledge and 

ignorance spans a wide range. However, whether in transactions it is based on the 

knowledge of the parties or in what cases ignorance is considered an excuse and what 

kind of ignorance can be considered, is of interest to this article. This article also 

seeks to investigate the role of ignorance in worships and criminal rulings.  

Materials and Methods: The research method in this article is descriptive-analytical. 

Ethical Considerations: In the present article, the originality of the texts, honesty 

and fidelity have been observed. 

FindingsThe author's findings suggest that the issue of ignorance of the law is one of 

the rules of public order, and accepting it without good reason disturbs public order. 

However, jurists have discussed the issue of ignorance in three areas of worship, 

transactions and criminal liability in detail. 

Conclusion: According to jurisprudents, ignorant worships are not correct and are 

punished, but in the case of forgetfulness about the ruling and the subject, most jurists 

have absolutely given a fatwa about the authenticity of his actions. In transactions, 

ignorance is generally accepted. In criminal law, ignorance also eliminates criminal 

responsibility and punishment. 
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 دهيچک

در زمينه . توان دو فرض را مطرح نمود یکي فرض علم نسبت به اصول معاملات و دیگري فرض جهل در فروعات در معاملات مي :نه و هدفيزم
باشد و جهل در موارد  اما این که آیا در معاملات فرض بر علم طرفين مي. دهد ا به خود اختصاص ميمعاملات، قلمرو علم و جهل گستره وسيعي ر

. توان مورد نظر دانست، مورد توجه این مقاله است شود و چه نوع جهلي را مي خاص فاقد ایراد است و یا آنکه جهل در چه مواردي عذر محسوب مي
 .جهل در عبادات و احکام کيفري استهمچنين این نوشتار به دنبال بررسي نقش 

 .تحليلي انجام شده است-روش تحقيق در این مقاله به صورت توصيفي :ها مواد و روش

 .داري رعایت شده استرو، اصالت متون، صداقت و امانتپيش لهدر مقا :يملاحظات اخلاق

القاعده پذیرش آن بدون  قواعد مربوط به نظم عمومي است و علي هاي نگارنده حاکي از آن است که موضوع جهل به حکم یکي از یافته :ها افتهی
با این حال فقهاي معظم، موضوع جهل را در سه ساحت عبادات، معاملات و مسؤوليت کيفري . شود دليل موجه، موجب برهم خوردن نظم عمومي مي

 .اند به تفصيل مورد بحث قرار داده
جاهل مقصر در حکم  .که پيرامون حکم وضعي عبادات جاهل، ميان جاهل قاصر و مقصر تفاوت استشود  از کلمات فقها استفاده مي :يريگ جهينت

در خصوص ناسي به حکم و موضوع، مشهور، مطلقاً فتوا به صحت عمل او ولي  عالم است و لذا عبادات او صحيح نيست و مؤاخذه و عقاب هم دارد
  .وليت کيفري و مجازات استؤدر حقوق کيفري نيز جهل مسقط مس. رفته استدر معاملات عموماً جهل مورد قبول قرار گ. اند داده

.علم، جهل، عبادت، معاملات، مسؤوليت کيفري :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع-1

دانان قصد و اراده و رضا را که رکن اساسي  فقها و حقوق

دانند زیرا اثر  منشائات حقوقي و فقهي است، سازنده علم مي

هي و سنجش آغاز شده و تا رضا و قصد ادامه علم از آگا

البته این علم گاه تشکيل دهنده قصد در اعمال . یابد مي

حقوقي است و گاه اقناع کننده وجدان مقصر در جبران زیان و 

لذا قصد و رضا در معاملات و حتي در . باشد خسارت مي

حال آنکه ما در معاملات . گيرد عبادات هم مورد توجه قرار مي

یکي اصل علم به معامله، مانند : گيریم دو فرض قرار ميدر 

علم به ماهيت، اطراف، اوصاف، ارکان، شروط، احکام و سایر 

باشد و دیگر اینکه ما در برابر  مواردي که نياز به علم مي

مفهوم جهل به معناي نا آگاهي، که موجب غرر و ضرر 

ض را بر علم در این مقاله بنا بر آن داریم تا اولًا فر. گردد مي

افراد در احکام و قوانين قرار دهيم و نيز بررسي نمایيم که آیا 

تأثير علم در مباحث مختلف فقهي و حقوقي یکي است یا 

  باشد؟ متفاوت مي

تحليلاي   -رو باا روش توصايفي  مقاله پيش: روش تحقيق -2

 .نگاشته شده است

 بحث و نظر

 لزوم علم در معاملات از منظر فقه اماميه -1

تواند  حث لزوم علم در معاملات یکي از قواعد فقهي است که ميب

یکي از اصول عقلي در مسؤوليت باشد و لذا براي فرد آثار و احکامي 

از طرفي در فقه و حقوق نيز قواعدي چون قبح عقاب . آورد به بار مي

بلا بيان و عطف و عدم عطف قواعد قانوني یکي از مباحث مهمي 

اند زیرا احکام در فقه اماميه  دانان به آن پرداخته است که فقها و حقوق

و همچنين حقوق ایران متفرع بر علم و آگاهي است و عمل به 

از طرفي فرض این است که همه . احکام در نتيجه علم به آنها است

افراد، علم اجمالي به احکام و قوانين دارند و براي رسيدن به آن 

تواند عذر  ق نمایند و جهل نمياحکام و قوانين ضرورت دارد که تحقي

 (.قاعده وجوب تعلم)محسوب شود و لذا تعلم احکام واجب است 

از بعد »: نویسد آیت الله موسوي بجنوردي در کتاب علم اصول مي

حقوقي، وجوب تعلم قوانين، از اصول مسلمه حقوقي است و بر همه 

از  پس -مکلفان واجب است که قوانين مدون مصوب شوراي اسلامي را 

یاد بگيرند  -ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمي 

نتيجه مطلب آن است که چنانچه قانوني تصویب . و طبق آن عمل کنند

ام  شود و لازم الاجرا گردد، کسي حق ندارد بگوید که من این را یاد نگرفته

 (0/30: 0338موسوي بجنوردي،) «.دانم و نمي

اند که آیا ملاک وجوب تعلم احکام،  ز بحث کردهعلماي اصول ني

حکم عقل است یا حکم شرع و یا از باب تحصيل مقدمات است؟ 

آنچه مسلم است این است که با احراز علم اجمالي با وجود احکام و 

ها ضروري است و کوتاهي در این مسأله  قوانين، تحصيل و تعليم آن

ت و عدم معذوریت از سویي دیگر معذوری. شود عذر محسوب نمي

جاهل به احکام شرعي و عالم فرض شدن آنان گویا ميان فقها امر 

مفروضي بوده است و روایات زیادي هم به آن دلالت دارد که ما به 

 :کنيم دو روایت اشاره مي

( ع)از امام صادق »دارد  اول، روایتي است از یزید الکناسي که بيان مي

اج کرده، سؤال کردم، حضرت پاسخ دادند درباره زني که در زمان عده ازدو

اگر در عده طلاق رجعي ازدواج کرده است، بر او حد رجم ثابت است و اگر 

در عده طلاق رجعي نباشد، بر او حد زاني غير محصن ثابت است و اگر در 

عده وفات شوهرش قبل از انقضاي چهار ماه و ده روز ازدواج کرده باشد، 

سؤال کردم اگر این . صد تازیانه بر او ثابت استحد رجم بر او نيست، بلکه 

فرمایيد؟ امام  زن به سبب جهالت اقدام به ازدواج در عده کرده باشد، چه مي

فرمودند در این ایام زني از زنان مسلمان وجود ندارد، مگر این که عده 

دانند و زنان زمان جاهليت نيز به این  طلاق و موت شوهر را با مدت آن مي

مجدداً سؤال کردم، اگر حکم عده را بداند ولي مدت . گاهي داشتندموضوع آ

داند  وقتي که مي: آن را نداند حکم مسأله کدام است؟ حضرت فرمودند

« .براي او عده است، حجّت بر او تمام است و باید سؤال کند تا بداند

 (08/203: 0018حرعاملي، )

کند که از  قل مين( ع)دوم، روایت ابو عبيده است که از امام صادق 

پيرامون زني که داراي شوهر بوده و با مرد دیگري ازدواج ( ع)امام 
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اگر شوهر اول با زن در یک شهر اقامت »: کرده، سؤال کردم، فرمودند

داشته باشند که ارتباط ميان آن دو ميسر است، در آن صورت حد زاني 

در یک  محصن بر زن ثابت است و اگر شوهر اول غایب است و یا با زن

شهر مقيم است، ولي به یکدیگر دسترسي ندارند در آن صورت حد زانيه 

حرعاملي، ) «.غير محصنه ثابت است و لعاني هم بين آن دو نيست

0018 :08/200) 

نکته جالب توجه آن است که در هر دو روایتي که در خصوص 

معذوریت جاهل آمد، جهل مطلق بود هم از جهت جهل به حکم و 

شدند و هم از جهت احکام تکليفي و  ر دو را شامل ميموضوع که ه

وضعي و لذا بالاخره جهل را با همه اقسام آن از جهت بسيط و 

اما عدم . شود مرکب بودن، قصوري و تقصيري بودن، شامل مي

. معذوریت کساني است که در علم به احکام و قوانين تقصير دارند

 (30: 0338موسوي بجنوردي، )

 ون و قواعد مربوط به نظم عمومي در جامعهجهل به قان  -2

حال باید دید که پذیرفتن عذر جهل به قانون، در چه مواردي، به 

باید گفت که اکثر قوانين آمره، رابطه . زند نظم عمومي آسيب نمي

دارند و نباید در اجراي این چنين احکامي،  تنگاتنگي با نظم عمومي 

بلکه . این خصوصيت را ندارند سستي نشان داده اما همه قوانين آمره،

بنابراین، قوانين راجع . ها، به نظم عمومي، ارتباط ندارند بخشي از آن

به نظم عمومي، اخص از قوانين الزامي است یعني نقض هر قانون 

الزاماً عنوان مخالفت با نظم عمومي را ندارد، چنانکه بيع با صغير، 

پس . ي نيستمخالف قوانين اهليت است ولي مخالف نظم عموم

نظم عمومي مدلول مقرارتي است که قوام و بقاي ذات و حيثيت و 

جعفري ). منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگي دارد

 (30: 0381لنگرودي، 

، اکثراً مربوط به نظم عمومي نيستند و (تکميلي)قوانين تفسيري 

به پذیرفتن ادعاي جهل به قانون، در مورد اجراي چنين قوانيني، 

بندي قانون به شکلي  در مورد تقسيم. زند اي نمي نظم عمومي، لطمه

و ماهوي، باید گفت که قوانين ماهوي، چون ایجاد کننده حق 

ها، اکثراً  هستند و ضمانت اجراي شدیدتري دارند، پس تجاوز به آن

در صورتي که . باشد و قابل اغماض نيست تجاوز به حقوق افراد مي

... ي، بيشتر ناظر به تشریفات، ترتيب دادرسي وبر عکس، قوانين شکل

. باشد ها، غالباً تجاوز به حقوق اشخاص نمي باشند و تجاوز به آن مي

 (2/081: 0381مدني،)

پس بهتر است که تا حد ممکن، عذر جهل به قوانين شکلي را  

قبول کرده و فرد جاهل را فاقد مسؤوليت بدانيم، مخصوصاً اگر فرد 

زیرا در این صورت، نه تنها، آسيبي به نظم . ر باشدجاهل، جاهل قاص

آید بلکه اکثر اوقات، منجر به اجراي واقعي عدالت  عمومي وارد نمي

اما . کند شده و موجبات رضایت مردم از دستگاه قضایي را فراهم مي

اگر شخصي با وجود این که قدرت، موقعيت و توانایي یاد گرفتن را 

اي به حقوق  کند، لطمه م به یادگيري نمياما اقدا( جاهل مقصر)دارد 

دیگران بزند یا باعث تضييع حق خود شود، اصل بر این است که او 

مسئول زیاني است که در اثر جهلش به خود یا دیگران وارد آورده 

سوره نساء این چنين افراد را سزاوار  83است که البته خداوند در آیه 

ه امور تنها در صورتي عذر داند و به تعبير دیگر جهل ب عقوبت مي

سوره نساء،  88است که از روي تقصير نباشد و خداوند هم در آیه 

 .این چنين اشخاصي را از عقوبت مستثني نموده است

 علم و جهل در عبادات  -3

ها را از غير عبادي متمایز  ترین ویژگي اعمال عبادي که آن مهم

به خداوند متعال کند، قصد قربت و نيت انجام عمل براي تقرب  مي

است و تمام هویت اعمال عبادي را همين قصد قربت تشکيل 

 . دهد مي

در مباحث علم اصول و فقه گفته شده که در موارد جهل بسيط و 

شبهات حکميه، مکلف موظف به تحصيل علم است و اگر کسي 

بدون فحص و تحقيق از ادله اقدام به اجراي اصل نماید، به عنوان 

در این زمينه مشهور فقها معتقدند . ر نخواهد بودجاهل مقصر معذو

شود  چنين شخصي به دليل مخالفت با حکم واقع مجازات مي»که 

عقاب و مؤاخذه »ولي عده اي دیگر معتقدند که « نه ترک تعلم

جاهل مقصر مربوط به ترک تعلم است نه ترک واقع عند الله یا واقع 

 (333: 0018اساني، آخوند خر)« .ثانوي که مفاد ادله شرعي است
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اند به این که تکليف نمودن به آدم غافل  دليلي که گروه دوم آورده 

قبيح است، ظاهراً مقصودشان جاهل مرکب است، ولي بحث گروه 

صاحبان این دو نظریه ادله متعددي بر . اول در جهل بسيط است

اما همين فقها اتفاق نظر دارند . اند مبناي انتخابي خویش ذکر کرده

در جهل به موضوع، تحقيق و تفحص لازم نيست و عبادت  که

جاهل به موضوع مطلقاً صحيح است زیرا عدم وجوب فحص موجب 

شود که واقع در حق چنين جاهلي منجز نشود و در نتيجه عمل  مي

مشهور فقها « ناسي موضوع»فعلي او صحيح است اما نسبت به 

ه حلي با آن قایل به صحت عمل او هستند ولي برخي مانند علام

 .اند مخالفت نموده

حال اگر کسي که جهل به حکم دارد بدون فحص و بررسي، اقدام 

به اجراي اصل برائت نماید و در انجام آن، جزء یا شرط را ترک کند، 

در این زمينه یک بحث پيرامون حکم تکليفي او است و بحث دیگر 

مربوط در بحث دوم که . درباره حکم وضعي و صحت یا فساد اعمال

به حکم وضعي است، این بحث در اعمال حقوقي هم جاري است، 

داد در عقد بيع اجراي صيغه به زبان عربي  مثل این که احتمال مي

شرط است ولي بدون فحص، برائت را جاري نمود و به فارسي عقد 

 را اجرا نمود، آیا عقد چنين شخصي صحيح است؟

ن حکم وضعي عبادات شود که پيرامو از کلمات فقها استفاده مي

جاهل، ميان جاهل قاصر و مقصر اعم از آن که جهل آن دو بسيط 

باشد یا مرکب، تفاوت است، جاهل مقصر در حکم عالم است و لذا 

اي از  البته عده. عبادات او صحيح نيست و مؤاخذه و عقاب هم دارد

فقها در این مورد ميان قاصر و مقصر تفضيل قایل نشده و عمل هر 

اند، اما در خصوص ناسي به حکم و  محکوم به فساد دانسته دو را

اند، ولي مرحوم  موضوع، مشهور، مطلقاً فتوا به صحت عمل او داده

کند و دیدگاه وي نسبت به جاهل  شيخ انصاري در آن تشکيک مي

این است که اولًا جاهل به جهل بسيط قاصر، معذور است و عمل او 

ت، به خلاف جاهل مقصر که معذور اتفاقاً اگر مطابق بود صحيح اس

ثانياً انسان غافل و جاهل . البته در این جا ملاک، واقع است. نيست

به جهل مرکب از حيث حکم تکليفي معذورند، ولي در صحت و 

 .فساد عمل انجام شده، مطابق یا عدم مطابق با واقع ملاک است

کم، مکلف اند اگر به واسطة جهل به ح فقها از روایات استنباط نموده

عملش صحيح ... با واقع مخالفت نمود و نماز شکسته را تمام خواند و

است و نياز به بازگشت و تکرار ندارد، ولي جاهل مقصر از حيث حکم 

در احکام روزه، فقها جهل . شود تکليفي معذور نيست و مجازات مي

اند مثل این که شخص در مسافرت روزه بگيرد و  را عذر دانسته

( جهل به حکم)ه که در مسافرت روزه گرفتن جایز نيست دانست نمي

عده . در نوع معذوریت جهل در این مسأله ميان فقها اختلاف است

اند که روزه این شخص صحيح است و کفاره هم ندارد  زیادي گفته

 .یعني جهل هم مسقط حکم تکليفي است و هم حکم وضعي

 (0/263: 0023خميني، )

ن جاهل قاصر و مقصر تفصيل قائل شده اند ميا اي دیگر گفته عده

شود و از  که در جاهل مقصر قضا و کفاره هيچ کدام ساقط نمي

: 0010نجفي، ) .جاهل قاصر هم تنها کفاره ساقط است نه قضا

06/230) 

 اثر جهل در نکاح و طلاق -0

 جهل در نکاح  -0-0

توان برابر قانون با  یکي دیگر از موضوعات پر اهميت که هم مي

توان از لحاظ تشریفات آن را  مح آن را قرارداد دانست و هم ميتسا

هاي  البته در حقوق اروپا و کنوانسيون. تعبدي دانست، نکاح است

اند و حتي بسياري از  به بعد نکاح را قرارداد ندانسته 0886حقوق زنان 

تأثيرگذاران عالم اسلامي هم در کتب علمي و هم در قوانين مدونه 

  (0/20: 0838سنهوري، ) .اند را عقد ندانسته مدني خود نکاح

یکي از مواردي که در نکاح مطرح است، این است که طرفين عالم 

به وجود شرایط این عقد خاص باشند اما اگر این جهل در مبنا و 

موضوع وجود داشته باشد قانونگذار همچنان براي آن مسؤوليت 

با زني که در حال  به طور مثال، هرگاه مردي. بيني نموده است پيش

عده است ازدواج نماید و زوج و زوجه با جهلي که به موضوع دارند 

یعني جاهل به عده هستند و یا جهلي که به حکم دارند و به حرمت 

آن آگاه نيستند و یا نسبت به هر دو جاهل باشند، عقد در این صورت 
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ها  باطل است و روایات فراواني بر آن دلالت دارند و بر اساس آن

 ( 28/031: 0010نجفي، ). فتواي فقها، بطلان چنين عقدي است

و اگر ميان زن و مرد نزدیکي صورت نگرفته باشد، حکم تکليفي 

حرمت به واسطه جهل از آن برداشته شده و بعد از اتمام عده 

اما . شود توانند ازدواج نمایند و لذا جهل از این جهت عذر تلقي مي مي

ا حکم باشند، به مجرد عقد، حرمت ابدي اگر عالم به موضوع و ی

 (233/ 0: 0301خوانساري، ). ایجاد خواهد شد

بيان داشته که  600و  603قانون مجازات اسلامي نيز ضمن ماده  

دفتر ازدواج و   از تصديمنع براي هميشه  عاقد این عقد نيزراي ب

ین ا مرتکب عالماً که بود و کسانيطلاق یا اسناد رسمي خواهد 

قانون مدني ایران هم در .  دشون مي  محکوم مجازاتشوند به عمل 

گرچه ماده . این مسأله از آراي فقهاي مشهور پيروي نموده است

شود، ولي از  صریحي پيرامون جهل به حرمت ازدواج در آن دیده نمي

توان دریافت که همبستري به شبهه و  قانون مدني مي 0033ماده 

در زمان عده است و براي واطي به  اشتباه، موجب ممنوعيت ازدواج

همان طور که ملاحظه شد، جهل به . آورد شبهه، حرمت ابدي نمي

حکم یا موضوع در بسياري از مسائل بخش معاملات، پذیرفته شده 

 .است حال آنکه نکاح مسامحتاً قرارداد است

 جهل در طلاق -0-2

ر واقع باشد و د ترین ایقاع مؤثر در رابطه خانوادگي مي طلاق مهم

گردد و رضایت زن، در  تشریفاتي است که به اراده شوهر بر مي

طلاق دهنده بایستي علاوه بر بلوغ، . ماهيت عمل حقوقي اثر ندارد

از این عبارات برداشت . عقل و اختيار، قصد طلاق نيز داشته باشد

آورد و لذا به هنگام خواب یا از  شود که باید بداند چه بر زبان مي مي

شود و  و یا به غلط بر زبان آورده  شود، فاقد اثر قانوني مي روي سهو

یکي دیگر از شرایط مطلقه آن است که . شود طلاق با آن واقع نمي

در صورت تعدد زوجات، باید در هنگام طلاق، معين باشد یعني 

دهد در لفظ یا نيت معين نماید و از آن  شوهر، زني را که طلاق مي

این توابع محل و ... قاتي دارد مانند عده وجا که، طلاق توابع و ملح

اگر مطلقه نامعلوم باشد توابع طلاق نيز محل . خواهد مورد معيني مي

 (2/280:تا خویي، بي). معيني نخواهد داشت

 جهل شفيع در اعمال حق شفعه   -3

یك   حق شفعه عبارت است از حق تملك قهري حصة فروخته شدة

ازاي پرداخت مثل ثمن مقرر باه  شریك به وسيله  شریک دیگر، در 

به هماين جهات   . اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. مشتري

هر گاه، مال غير منقول قابال  »دارد  م مقرر مي.ق 818است كه ماده 

تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و یكي از دو شریك حصه خود را به 

متي كه قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند، شریك دیگر حق دارد قي

این حاق را   «.مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيع را تملك كند

 حق شفعه و صاحب آن را شفيع گویند 

جهال باه   : توان تصاور نماود   براي جهالت شفيع سه صورت را مي 

که . موضوع معامله، جهل به حق شفعه و جهل به فوریت حق شفعه

.  اسات دو صورت اخير، جهل حکمي است و اولي جهل موضاوعي  

اند که اگر شفيع به حق شفعه یا فوریات آنچاه در    فقها تصریح کرده

 .شود حکم و چه در موضوع جاهل باشد، جهل او عذر محسوب مي

یکي از موارد جهل در حق شفعه این است که متبایعان بعد از ثبوت 

شفعه اقالاه نمایناد، در ایان صاورت هرگااه شاریك از آن شافعه        

شود و به خاطر  رید، آن شفعه ساقط ميپوشي نماید از جهت خ چشم

كند كما اینكه به خاطر رد به عياب تجادد پيادا     اقاله تجدد پيدا نمي

 .نماید نمي

دانند یا در حق شفيع، قائلند كه شفعه  كساني كه اقاله را مطلقا بيع مي

. كند آید و سهم را از بایع دریافت مي وجود مي واسطه اقاله دوباره به به

قبل از علم شفيع به شفعه حاصل شود، باا اقالاه، حاق او    و اگر اقاله 

گردد، چرا كه حق شفيع، سابق بر حق بایع است، از ایان   ساقط نمي

واسطه بيع مستحق گردیده است، پس شفيع حق  جهت كه شفعه به

فسخ اقاله و اخذ به شفعه از مشتري را دارد و درك به مشاتري بااز   

؛ 320/ 2: 0332شهيد ثاني،). ردمي گردد در این مورد اجماع وجود دا

 (303/ 33: 0010نجفي، 

اند و امکان تحقاق عاذر    فقها مبناي جهل را مورد پذیرش قرار داده

مانند جایي است که کسي تازه اسلام آورده و از حق شفعه یا فوریت 

آن اطلاعي ندارد یا امکان سؤال ندارد، یعني جاهل قاصر اسات ناه   

 (363 /3: تا شهيد اول، بي). مقصر
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ظاهر کلمات فقها در این موضوع این است که ادعاي وجاود عاذر   

جهل از شفيع مسموع است و به عبارتي جهالت به ثبوت حق شفعه 

براي شریک، عذر است و جاهل در آن معذور اسات و هام چناين    

جهل به فوریت آن، هرگاه جاهل تقصير در تحصيل مساأله نکارده   

مسأله به گوش او نرسيده و ملتفت  به این معنا که هيچ گاه این. باشد

؛ ميارزاي  33/302: 0010نجفاي،  ). آن نشده که از آن ساؤال کناد  

 (330: 0330قمي، 

بنابراین مشهور . جاهل به فوریت همانند جاهل به شفعه، معذور است

ها جهل به شافعه و فوریات آن را عاذر     فقهاي اماميه بلکه همه آن

 .ددانن شناسند و تأخير را مسقط نمي مي

این دو موردي که در زمينه جهل به خيار و شفعه مطرح شد مربوط 

به آثار حکم وضعي جاهل بود که جهل، موجب بطالان یاا اساقاط    

شود و از لابلاي مباحث فقهي قابل اساتنباط   حق خيار یا شفعه نمي

بين جهل به موضوع خيار یا شفعه و جهل به حکم آن تفاوتي . است

شود و مدعي ساقوط   مورد پذیرفته مينيست و دعوي جهل در این 

خيار یا شفعه باید دليل آورد، زیرا اصل هم با مدعي جهال اسات و   

اطلاع و آگاهي از وقایع خارجي جهل به موضاوع  و یاا احکاام در    

صورتي که تقصير نکرده باشد، خلاف اصل است و بایاد معاذوریت   

 .جاهل را پذیرفت

به حق شفعه و فوریت آن در قانون مدني ایران پيرامون جهل شفيع 

مطلبي مطرح نشده است ولي با توجه به شباهت حق شفعه و حاق  

 0030توان حکم مااده   خيار فسخ، با تنقيح مناط و کشف ملاک مي

خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كاه  قانون مدني که بيان داشته 

نكاح را فسخ نكند خيار او  ،علت فسخه حق فسخ دارد بعد از اطلاع ب

حق فسخ و فوریت آن داشاته  ه شرط اینكه علم به شود ب مي ساقط

پس ادعاي جهل به اصل حق . را در این مورد هم جاري نمود ،باشد

شفعه و فوریت آن، بدون دليل قابل پذیرش است و مدعي علم باید 

 .دليل ارائه نماید

 جهل در قانون مجازات اسلامي   -6

اثر جهل به حکم ایجاد شبهه از آنجایي مرتبط با جهل است که در 

قاعده درء که . گيرد از آن نشات مي« درء»گردد و قاعده مهم  مي

باشد یکي ازمشهورترین  مي« تدرء الحدود بالشبهات»همان قاعده 

قواعد فقه جزایي است به عبارت دیگر این قاعده در حقوق اسلام 

طور  کاربرد فراوان دارد و خصوصاً در حقوق جزاي اسلامي به

 . ري قابل ملاحظه استچشمگي

درأ در لغت به معني دورکردن، رد کردن، دفع کردن و نيز به معناي 

واسطه  شود، پس معني درأ یعني به دفع عذاب و سقوط مجازات مي

محقق داماد، ). شود بروز شبهات، مجازات از شخص، دفع و درء مي

منظور از شبهه این است که ارتکاب عملي از روي جهل  (30: 0330

شبهه به جهت مکتوم ماندن واقع، ریشه در . ه حکم یا موضوع باشدب

جهل دارد  اما فقها، در تفسيرش به لحاظ اصطلاحي اختلاف نظر 

 (003:  تا مصطفوي، بي). دارند

شود، این  اي که موجب سقوط کيفر مي البته به عقيده برخي ضابطه 

ا قاعده است که مرتکب، وهم به حليت عمل ممنوعه داشته باشد زیر

مفيد عموم بوده و تمام مراتب احتمال « تدرء الحدود بالشبهات»

زحيلي، ). گيرد حليت و شک در حليت و ظن به آن را در بر مي

0018 :0 /030) 

اند و حصول  عنه دانسته برخي نيز شبهه را ظن به اباحه فعل منهي

شبهه با وجود ظن نامعتبر، متعذر دانسته شده تا چه رسد به صرف 

 (0/030: 0018خميني، ). تمال به حليتاح

البته مراد دقيق در عبارت برخي این است که شبهه مسقط حد، یعني 

اعتقاد به حليت عملي که در واقع حرام است و ناشي از جهل 

قصوري یا تقصيري با عدم التفاوت به جهالتش در مقدمات فعل 

 (068/ 0: تا خویي، بي). باشد ممنوع مي

اند که  فقها، شبهه را تنها در فرضي وارد دانستهرسد  به نظر مي

دست بياورند و حليت یا اباحه را نتيجه  توانند حکمي را به نمي

گيرند حال آن که در مواردي به قاعده درء استناد کرده و به  مي

اند که در آنها شبهه نه به مضمون احتمال  سقوط حد حکم داده

مثلًا در موردي که چهار باشد  حليت و نه ظن و قطع به اباحه مي
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شاهد عادل به زنا دادن شهادت دهند و آن گاه چهار زن نيز به 

دليل حصول شبهه، حد قذف  بکارت مشهود عليها، شهادت بدهند، به

اگر خنثاي مشکل مرتد »شود یا این که  و زنا از همه آنان رفع مي

شود و ندانيم که وي زن است تا مجازات او حبس و ضرب باشد یا 

رد است تا مجازات او قتل باشد، گفته شده به استناد قاعده درء م

/ 2: 0332شهيد ثاني، ). توان کيفر قتل را از او منتفي دانست مي

338) 

اشاره صریحي به قاعده درء  0331در قانون مجازات اسلامي سال 

و   30نگردیده بود، اگرچه نتيجه اجراي قاعده در مواردي مانند ماده 

اما در قانون مجازات اسلامي . مورد اشاره قرار گرفته بود سابق 33

جدید در مبحث ششم صراحتاً قاعده درأ، به عنوان یک مبحث از 

. ا است.م.ق 020و  021این مبحث شامل دو ماده . قانون آمده است

هرگاه وقوع جرم یا برخي از شرایط مسؤوليت »ا .م.ق 021طبق ماده 

رار گيرد و دليلي بر نفي آن یافت نگردد کيفري مورد شبهه یا تردید ق

توضيح این که بر  «.شود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمي

ا در مطلق جرایم با وجود شبهه در .م.ق 021اساس ظاهر ماده 

شرایط تشکيل دهنده جرم که شامل ارکان مادي و معنوي و قانوني 

و موجود ... و باشد یا در شرایط مسؤوليت کيفري مثل بلوغ و عقل مي

نبودن دليلي برخلاف آن، جرم یا شرط مسؤوليت کيفري ثابت 

بر این اساس اگر مثلًا متهم مال دیگري را برباید و ادعاي . شود نمي

اکراه کند، با فرض نبودن دليلي در رد یا تأیيد ادعاي وي، قاضي باید 

سد ر در حالي که به نظر مي. او را تبرئه کند 021براساس ظاهر ماده 

زیرا با توجه به اصل اختياري بودن . این استنتاج صحيح نيست

 .اعمال، این متهم است که باید دليل اکراهي بودن ربایش را ادله کند

مثال دیگر حالتي است که شخصي دیگري را در منزل خود به قتل 

برساند و ادعا کند که او با همسرش مرتکب زنا شده است و در حين 

با این ادعا عنصر قانوني بزه عدواني . ده استآميزش مرتکب قتل ش

بودن قتل و غير مشروع بودن آن با توجه به قاعده قتل در فراش 

 021توان بر اساس ظاهر ماده  ولي آیا مي. گيرد مورد تردید قرار مي

ا و با این شبهه متهم را تبرئه کرد؟ پاسخ بدون تردید منفي .م.ق

 .ادعا به عهده قاتل استاست و مشخص است که بار اثبات این 

ا و سياق آن ممکن .م.ق 021گردد که اطلاق ماده  ملاحظه مي

است موجب اشتباه شده و چنين برداشت شود که با وجود هر شبهه 

و تردیدي در شرایط تشکيل دهنده جرم یا ارکان مسؤوليت، باید قرار 

مطلق بودن کلمه جرم باعث . منع تعقيب یا رأي برائت صادر کرد

شود ادعا شود هر جرمي حتي جرایم موجب کيفر دیه مشمول  مي

« دليلي بر نفي آن یافت نگردد»به علاوه وجود قيد . این قاعده است

گذار متهم را از اثبات ادعاي  کند که قانون چنين به ذهن متبادر مي

خود معاف دانسته و به عبارت دیگر اصل را بر صحت شبهه با تردید 

ي که این برداشت بنا به آنچه گفته شد قرار داده است در حال

 . ناصحيح است

ا در جرایم موجب حد به استثناي .م.ق 020از طرفي طبق ماده 

محاربه و افساد في الارض، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا 

تردید و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور 

مواردي که جرم موجب حد  شود در این ماده دیده مي. شود ثابت نمي

تردیدي نيست . استثناء شده است« درء»است نيز از اعمال قاعده 

 .که استثناء شدن سرقت و قذف به جهت جنبه حق الناسي آن است

ا و تبصره آن نيز باید مورد توجه قرار .م.ق 208در همين راستا ماده 

یا آمده است که اگر متهم ادعاي فقدان علم  208در ماده . گيرد

قصد یا وجود یکي از موانع مسؤوليت کيفري کند در صورتي ادعاي 

شود که احتمال صدق مدعي داده شود، یعني همان  وي پذیرفته مي

ضمن این که . معقول بودن شبهه که در تفسير قاعده بيان کردیم

مطابق تبصره یک ماده در جرایم منافي عفت با عنف و اکراه و 

گردد در  ملاحظه مي. باشد قط حد نميربایش و اغفال صرف ادعا مس

 .گردد اینجا نيز به جهت حق شاکي خصوصي، قاعده جاري نمي

 0382بنابراین در تحليل قاعده درأ در قانون مجازات اسلامي 

ا را .م.ق 021توان صرفاً ظاهر این دو ماده و خصوصاً ماده  نمي

یگر، به عبارت د. ملاک قرار بدهيم و از سایر موارد غافل بشویم

ا .م.ق021کند که از اطلاق و ظاهر ماده  منطق حقوقي حکم مي

دست بکشيم نه این که آن را مستمسکي براي احکام برائت بودن 

 .توجيه قرار دهيم
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ا ضمن بر شمردن عوامل رافع مسؤوليت .م.به بعد ق 006مواد 

کيفري، جهل را در زمره این عوامل مطرح نموده که در مقابل علل 

وجه اشتراک مذکور در این است که هر دو . قرار داردموجهه جرم 

گيرند و دادگاه، حکم به تبرئه و  جزء علل تبرئه کننده مجرم قرار مي

دهد اما عدم مسؤوليت در هر کدام، از نوسان  عدم مسؤوليت مي

ارتکاب جرم در شرایط عادي، موجب مسؤوليت . برخودار است

یلي شخصي نتواند بار جزایي است مگر این که مجرم گاه به دلا

توان جرم را به  گویند نمي در این شرایط مي. مسؤوليت را تحمل کند

شخصي که در . شود مجرم نسبت داد و لذا مسؤوليت او زائل مي

تواند مسؤول بزه انجام  حين ارتکاب جرم فاقد قوه تميز است نمي

بنابراین، اسباب اباحه فعل یا جهات مشروعيت جرم، . یافته باشد

موماً کيفياتي عيني و خارجي هستند و علاوه بر مباشر، در حق ع

شرکاء و معاونان جرم نيز مؤثر است ولي اسباب رافع مسؤوليت 

کيفري، شخصي و دروني هستند و به شخص مرتکب مربوط 

شوند، بنابراین هرگاه در ارتکاب جرم، مباشر، همکاراني داشته  مي

ا به او منتسب است، از باشد، صفاتي مانند جنون و صغر که تنه

 (2/33: 0382اردبيلي، ). کند دیگران رفع مسؤوليت کيفري نمي

این قانون این گونه مقرر گردیده که جهل به حکم مانع  033در ماده 

از اجراي مجازات نيست، مگر این که تحصيل علم عادتاً براي وي 

با دقت در . ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود

توان دریافت که اگرچه قاعده اصلي  قانون جدید مي 033ن ماده مت

« جهل به حکم، رافع مسؤوليت نيست»در این ماده همان قاعده 

نشان از استثنایي عام دارد مبني بر « مگر اینکه»است ولي با قيد 

توانند خود را به جاي  اینکه آیا تصویب کنندگان این قانون مي

ها قرار داده و بگویند که  پرونده مجریان قانون در رسيدگي به

« امکان تحصيل به علم به صورت عادتاً»تواند  دادستان چگونه مي

هایي که شاید مدعي بسياري هم  را از ناحيه متهم احراز و به پرونده

تواند علم حاصل نموده و  دارد، رسيدگي نمایند و یا چگونه مي

محسوب  تشخيص دهد جهل به حکم شرعاً از ناحيه متهم عذر

 . شود مي

توان براي این مسأله راه حلي اندیشيد به این شکل که  البته مي

مگر این که  -ا قائل شده .م.ق 033قانونگذار استثنایي که براي ماده 

این تحصيل علم به معناي  -تحصيل علم براي وي ممکن نباشد

دانستن علم حقوق یا این که تمام جرایم را بشناسد نيست؛ منظور 

ه مصداق است، یعني کسي ندانسته عمد را انجام دهد مثلًا جهل ب

دهد در صورتي که داخل  شخصي امانتي را به شخص دیگري مي

بسته مواد مخدر یا اسلحه باشد اگر شخص از این موضوع اطلاع 

داشته باشد و این امانت را نگه دارد مجرم است ولي اگر بدون اطلاع 

ت کيفري از آن شخص نگه دارد این جرم موجب رفع مسؤولي

شود یا مثلًا در شرب خمر اگر فردي مشروبات الکلي مصرف  مي

کرده باشد عمل مجرمانه انجام داده است و حد دارد ولي اگر نداند 

که این نوشابه داراي الکل است و آن را بنوشد و حالت مستي پيدا 

دانسته از نظر شرعي عذرش پذیرفته است و جرم  کند چون نمي

ها را  بنابراین باید این نوع جهل. شود فرد محسوب نميبراي آن 

در نتيجه . جهل مصداقي دانست که رافع مسؤوليت کيفري است

جهل به حکمي که در ماده آمده و گفته رافع مسؤوليت نيست یعني 

داند که این عمل مجرمانه هست یا خير و این  این که شخص نمي

کند چون  سلب نمي مسأله پذیرفتني نيست و مسؤوليت کيفري را

قانونگذار اصل را بر این قرار داده که همه افراد از اعمال مجرمانه 

 . (2/33: 0382اردبيلي، ). آگاهي دارند

 گيرينتيجه

فقهي و حقوقي ما حصل و نتيجه  هاي مختلف با بررسي در دیدگاه

 :که این است

در انشاء عقد کارساز خواهد بود و اصل عقد بر  ،اراده آگاهانهاولًا 

در مواردي  و حسب اثر بخش بودن توافق نسبت به طرفين است

باید بر حسب ذات و نوع  ،که طرفين باید در عقد علم داشته باشند

رخي موارد ممنوع لذا جهل در ب و .مشخص گردد ،توافق طرفين

باب نکاح در صورت جهل زن و مرد به عده و تحریم  در است مثلًا

 ،د و در صورت نزدیکيشو ميموجب فساد و بطلان نکاح  ،نکاح

 .دشو ميحرمت ابدي بين زن و مرد ایجاد 
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علم به تکليف شرط صدور و اعمال احکام است و به عبارت ثانياً 

نقض قوانين و قواعد شرعي  طرمکلفين را به خا توان ميوقتي دیگر 

 اما در .که عالم و آگاه بر احکام باشند و نصوص عرفي مواخذه نمود

مواردي اثر جهل و شبهه با استناد به منابع فقهي و وجود برخي از 

همراه است مانند جهل  مسؤوليتبا برداشته شدن مواخذه و  ،روایات

و  جرایم در ،در احکام وضعي و یا جهل حکمي و موضوعي

هاي حدي و نيز جهل در مسائل خاص مانند جهل شفيع در  مجازات

  .حق شفعه

ابتدا تا انتهاي مقاله حاضر، اصول از  :ملاحظات اخلاقي
 .اخلاقي رعایت گردیده است

تدوین مقاله حاضر، فاقد تعارض منافع بوده  :تعارض منافع
 .است

نگارش مقاله توسط نویسنده نخست انجام  :سهم نویسندگان
گرفته و نظارت و راهبري پژوهش بر عهده نویسندگان دوم و 

  .سوم بوده است

 از کليه افرادي که در نگارش این مقاله ما را :تشکر و قدرداني
 .نمایيمیاري رسانده تشکر و قدرداني مي

این مقاله فاقد تأمين کننده مالي  :تأمين اعتبار پژوهش

 .باشد مي
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